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 مقابل در نمی آورند ایمان مردم دیدی «اگر می فرماید: هست. هم انتظار به دعوت نوعی، به آیه این

 که نده اجازه خود نفس به کن؛ هلاک را نفست و بایست بیاورند ایمان ھاآن  می     خواهد که دلت خواستۀ
 چیزی ما دل و نفس یعنی چه؟ یعنی است. شیطان کار عجله بیاورند!» ایمان مردم  که کند عجله

 می خواهیم که آنچه به اگر بدهیم؛ انجام کاری هر هستیم حاضر آن به رسیدن برای که می خواهد
  می     شود. مصیبت ما برای و می     شویم اذیت می گیریم؛ قرار فشار تحت نرسیم

 اما می     خواهی چیزهایی شما که آن جا عذاب! معنای به بلکه طبیعی و تکوینی معنای به نه مصائب
 باید باشیم؟ نداشته عذاب وقت هیچ که کنیم کار چه می شود. ومصیبت عذاب شما برای نمی     شود؛

 بی خود می     شود؛ اما نمی شود!» «این که می     گویند: خیلی ها اما نخواهد! چیزی هیچ دلت که کنی کاری
 کم دست و می بینیم کوچک را خودمان و هستیم حقیر و ضعیف ما بس از نمی     شود! می     گویند

 خدا برای بدهد؛ انجام می تواند بخواهد که را کاری هر خدا که نمی کنیم باز حساب خدا برای می گیریم؛
  ندارد. کاری

 خدا پیغمبر خاطر همین به است. ضعیف ما ایمان اما دارد قدرت خدا قَدیرٌ» شَيءٍ کُلِّ عَلَی اللهَ «إن
 مثل که خدا حساب حرف نمی پذیرید؟ چرا نمی کنید؟ باور چرا نمی     آورید؟ ایمان چرا که: دارد اسف و اندوه
 نمی کنی. عجله دیگر کنی اعتماد خدا به اگر است. خود جایگاه در و حق خدا نیست. شما و من حرف

 چه انتظار است. انتظار عمل ها بالاترین الإنتظَِارُ» الأعمَال «أفضَلُ انتظار. می شود؟ چه عجله مقابل
  نتیجه. انتظار الفرج» «انتظار چیزی؟

 جدا را خود دل حساب اگر می کنی. عجله می خواهد دلت که چیزی همان به خاطر می خواهد؟ چه دلت
 کوتاه باشد می     خواهد!» دلمان نخواهد! ما دل «نمی     شود می     گویند: چون نخواهد؛ دلت نمی     گوییم کنی؛

 «می خواهی بگو: دلت به کنی. جدا خودت از را دلت حساب می     توانی اما نخواهد دلت نمی     شود می آییم.
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 من پای پیش که را راهی هر نمی     روم؛ بخواهی تو هرچه دنبال که من جداست! تو از من حساب بخواه!
 به جا درست، حق، که راهی می کند؛ تجویز خدا که می     روم را راهی آن من نمی     روم! را راه آن من می گذاری

  برسم. نتیجه به تا نمی کنم عجله می مانم. منتظر یعنی است!» عدل و

 دلت که نتیجه ای به تا نمی     روی بروی باید که راهی از شما یعنی می کند. خرابی کار که است عجله
 که است این مرکبت نیاز هستی گرسنه نیست. راه هم بی راهه می     روی؛ بی راهه بلکه برسی می     خواهد

 می خواهد دلت کردی، هوس یا می آورد فشار گرسنگی اما کند دم که گذاشته ای را برنج بخوری. غذایی
 غذا می کشی بالا را شعله می کنی عجله باشی؛ منتظر نمی توانی کنی؛ تحمل نمی توانی بخوری؛ غذا زود که
 دیگر که می شود تبدیل مهلک سم و زغال به شود، لذیذ و خوردن آمادۀ پخته، بکشد؛ دم این که جای به

  است. این عجله نتیجۀ بخوری. آن را نمی شود

 عقب بیشتر می کنی؛ دورتر خود دسترس از را نتیجه آن کنی عجله نتیجه ای به رسیدن برای کجا هر شما
 حضرت ظهور کنی عجله اگر می کنی؛ عجله اما کند ظهور السلام علیه زمان امام می خواهی می افتد.

 بیفتد!» اتفاق زودتر ظهور که کردم عجله «من می     گویی: می     گویند. وارونه معیار این، به می افتد. عقب
 عقب که ظهور شد؟ چه نتیجه است!» افتاده عقب شما عجلۀ همین به خاطر حضرت «ظهور می گویند:

 فرمود: حضرت می     شوی. هلاک هم شما شد زغال کشیدی بالا را برنج زیر می     شوی. هلاک هم شما افتاد
 برای کس هر می شوند. هلاک آن ها همۀ شدند. هلاک ظهور برای کنندگان عجله المحاضیر» «هلک
  چرا؟ می     شود. هلاک کند عجله علیه السلام زمان امام ظهور

 به خاطر نه می خواهد؛ دلم چون می کند؟ عجله آدم که می     شود چه است. دل خواستۀ نتیجۀ عجله چون
 تشریف زودتر حضرت می خواهد دلم چون بلکه خداست خواست و به جا درست، صحیح، حق، این که
 می آورم را آخرت اسم ندارم. آخرت به هم کاری شود آباد دنیا می خواهد دلم کنند. آباد را دنیا تا بیاورند

 داد و عدل از پر که آخرت دنیا. یعنی جهان شود. داد و عدل از پر جهان می خواهم دنیاست. منظورم اما
 کسی باید بالاخره شود؟ داد و عدل از پر دنیا می خواهی چرا شود. داد و عدل از پر دنیا می خواهم است.
 داری؟! مادی حاجت یا خواسته داری؟! دنیایی مشکل هستی؟! فشار تحت برسد. ما داد به که باشد
 درست را کارها همۀ که می آید «کسی می گویند: شود. برآورده زودتر حوائجت می خواهی شد. دنیا همه

 حق نه! خداست؟ یعنی حق آیا بخورد!» را شما حق کند؛ ظلم شما به کسی نمی دهد اجازه دیگر می کند؛
  می شود. دنیا شما! پول یعنی شما

 باشد؛ داشته دوام و بقاء بماند؛ برایم دارم که دنیایی و مادی های نعمت این همۀ که می     خواهد دلم
 همیشه می     خواهد دلم باشم؛ پول دار همیشه می     خواهد دلم باشم؛ سالم همیشه می     خواهد دلم

 آباد و قشنگ آنقدر دنیا که می     کند کاری می     آید کسی می     گویند: باشد؛ حاضر می خواهد دلم هرچه
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 زرد هم رنگش به به می     آید! بیرون زمین های گنج  تمام و دارد وجود زمین در نعمت هرچه که می     شود
 به می بارد!» نعمت زمین و آسمان از می آید؛ بیرون قیمتی سنگ های و جواهرات گوهرها، تمام است!

 عجله بیفتد! اتفاق ماجرایی چنین می خواهد دلم دنیا! چنداست؟! کیلو آخرت دیگر دنیایی! عجب به!
 علیهم الله صلوات طاهرین ائمۀ و خدا اولیاء الهی، انبیاء خدا، از بشود؟ زودتر که کنیم کار چه می کنم.

  باشید!» «منتظر می     فرمایند: کنیم؟!» کار «چه می پرسیم: اجمعین

 است. اعمال برترین و بالاتر چیز همه از است!» الفرج انتظار من امت اعمال «برترین فرمود: پیامبر
 را برنج شما وقتی نکنید؟! کاری هیچ که معناست این به باشید منتظر آیا نکنید. عجله باشید؛ منتظر

 آن را زیر باید بالاخره نداده ای؟ انجام کاری هیچ آیا کنی؛ دم آن را بعد و بیاید جوش که می گذاری گاز روی
 انجام است دلت خواستۀ که را کاری یعنی نکن عجله نکن! عجله می خواهد. حرارت و شعله کنی؛ روشن

  نده.

 دو مثلاً می کند ظلم دیگری شخص به شخصی می     کنند؛ دعوا هم با نفر دو که می بینید خیابان در گاهی
 است. کرده برخورد او با ماشین این که از می شود ناراحت خیلی طرف می کنند؛ تصادف هم با ماشین

 گرفته کارخانه از تازه را ماشین چون می     شود ناراحت خیلی است؛ مقابل طرف هم مقصر کنید فرض حالا
  برود. بین از ماشین در رنگ کند؛ برخورد آن با کنار از ماشین یک باشد؛ نو کاملاً بود؛

 خود حق گرفتن برای عصبانیت حالت در می     شود؛ عصبانی که است بسته دل ماشین این به آنقدر طرف
 پایین ماشین از اصلاً کن! حوصله کنی! عجله «نباید می     گویند: موقع ها این در همیشه می     کند. عجله

 با و خوب برخورد خوب؛ حال با کم کم بعد باش! داشته آرامش بکش! عمیق نفس کن! تحمل نیا! هم
 بیاید پلیس کنیم صبر آیا داری؟! بیمه آیا است؟ شده چه «خب بگو: شو! پیاده ماشین از علیک و سلام

 طرف صورت به می کنی باز را در بزنی حرفی آن که بدون کار اول همان نکشد؟!» یا بکشد کروکی آیا نه؟! یا
  می کوبی. مشت

 شوم رد چهارراه از آمدم مکه! می رفت داشت برسانم؛ فرودگاه که می بردم را مادرم بودم؛ ماشین سوار
 است! نشده «چیزی گفتم: او به اما نیامدم یا آمدم پایین نمی دانم کوبید! جلو چرخ به آمد ماشین یک

 شده دعوایم زنم با خانه در من «ببخشید گفت: و کرد فکر کمی کرد، نگاه من به  طرف برو!» ندارد عیب
 است فرودگاه برسم؛ کارم به بروم باید که دیدم هم من بود!» خورد اعصابم نداشتم؛ متعادلی حال بود

 حالا مثل موقع آن رفتیم. بریم!» برو سرت! فدای کن! ولش شد! شد «هرچه گفتم: کرد! تاخیر نمی     شد
 آوردم را ماشین بعداً بود! دهم گرو هفتم موقع آن باشد؛ نهم گرو هشتم و باشد خوب وضعم که نبودم
 بکشیم چیزهایی کارهایی یک شود چه نمی     دانم شود شاسی کشی باید این آقا گفت برد برادرت پیش
  شد. چه نمی دانم هرچه شده. چیز اصلا این کنیم بلش کنیم الش
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 زنم با می     گوید هم او خب بگذاری طرف جای را خودت نمی     توانی کردی عجله اگر شدی عصبانی اگر
 او گوش در می     آیی پایین ماشین از شما زدم بیرون خانه از بود هم وقت اول صبح بود شده دعوایم
 نشستیم الان می     زنی! را او هم شما است زده را او زنش می     زنی! مشت چانه اش به یا می     زنی کشیده

 دل خواستۀ نمی     گویم بگذار. کنار را دلت خواسته لحظه آن موقع آن می     زنیم حرف حوصله با داریم اینجا
 یا نکن تلاشی یا نده انجام اقدامی فعالیتی، کاری، هیچ که نیست این باش منتظر معنای باش. نداشته

 و راه نکن! عجله نتیجه به رسیدن برای یعنی باش منتظر است. غلط این باش؛ منفعل منفعل کاملاً
  کن. طی را صحیح و درست مسیر

 عقب را ظهور می کنی؛ خراب را کار نتیجه در و برداری قدم درست مسیر در نمی توانی کنی عجله اگر
 کنی عجله کاری هر در شما نیست. ظهور مسألۀ فقط است؛ همین زندگی کارهای همۀ می     اندازی.
 کن!» حاصل زودتر را نتیجه خودت «خدایا بگو: خدا به داری عجله خیلی اگر می     شود. خراب کاری

 من کن! عجله تو خدایا الفرج» لولیک عجل «اللهم بخواه: خدا از و کن دعا می کند. پیدا کاهش عجله ات
 عجله ظهور در تو هستی؛ مطلق حق تو دارم؛ فرق تو با من می     شود. خراب کار چون کنم عجله نباید که

 راهش از خدا است. ممدوح خدا عجلۀ اما است مذموم ما عجله دارد. فرق ما عجلۀ با خدا عجلۀ کن.
  می     شود. خراب کاری نتیجه در می کنیم عجله بی راهه از ما اما می کند عجله

ذَا يُؤْمِنُوا لَمْ إنِْ آثَارهِِمْ عَلَىٰ نفَْسَكَ بَاخِعٌ «لَعَلَّكَ  اندوه و می خوری تأسف داری خیلی أسََفًا» الْحَدِيثِ بهَِٰ
 خواستۀ تا شود؛ نابود نفست تا می ریزی خودت در که الله!» «بارک نمی     آورند. ایمان آن ها چرا که داری
  هست. هم ما برای راهکار و دستورالعمل این نمی کنی. عجله نمی کنی؛ بیرونی اقدام برود؛ بین از دلت

 هلاک را نفست کن! شروع نفست و خودت از نکن! عجله شوند؟ هدایت مردم که می خواهد دلت خیلی
 نتیجۀ کنی عجله اگر نکن. عجله مردم شدن هدایت برای کن. واگذار خدا به را مردم هدایت امر کن!

 می     رود. بین از و می شود زغال باشد هم برنج بهترین کن، زیاد را برنج زیر شعلۀ اگر می     دهد. عکس
  باش! منتظر ببر! بالا را تحملت نکش! بالا را شعله

 من می کردم! عمل آن به باید که داشتم وظیفه ای من کردم! واگذار تو به را نتیجه «خدایا بگو: خدا به
 صبر باید گذاشتم! هم را کنی  دم و در گذاشتم؛ گاز روی آن را می کردم؛ دم باید را برنج این کردم!» عمل
 حاصل موقع چه شما امر آقا گفت:« و آمد علیه السلام صادق امام خدمت شخصی بکشد! دم تا کنم

 حضرت می     افتد؟ اتفاق موقع چه شود. داد و عدل از پر جهان یعنی زمان امام ظهور یعنی می     شود؟»
 می کنی؟ عجله شدی؟ دنیا اهل هم «تو فرمود: حضرت  چیست؟!» مگر «آقا گفت: هم؟!» «تو فرمود:

 که می خواهد دلش نخواهد؛ دلش ولی کند عجله کسی نمی     شود دنیاست!» اهل کند عجله کس هر
  شده ای؟ دنیا اهل هم تو می کند. عجله
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 برآورده دلت خواستۀ و برسی نوایی به هم تو شود؛ داد و عدل از پر جهان که شود ظهور می     خواهی
 و فطری الهی، وظیفۀ چون شوند هدایت مردم می     خواهد که کسی بین است فرق چقدر شود؟

 اما شوند هدایت مردم می     خواهد دلش که کسی با کند هدایت را مردم که می کند اقتضاء خدایی اش
 متنفر تر دین از و گمراه تر مردم شوند؛ هدایت مردم که می کند تلاش بیشتر هرچه می کند؛ خراب کاری
 است. عقل و شعور فهم، در هدایت نمی کند. اقدام راهش از چون چرا؟ می شوند؛

 او تا کنی روشنگری باید شما باشد. آمده رو فهمش و شده روشن که شد هدایت می     گوییم کسی به 
 ایمان نمی شوی؟! «هدایت می گویی: می     زنی؛ صورتش به مشت با می کنی عجله اما شود روشن

 «آیا می پرسی: سؤال شود. روشن تا می پرسد سؤال می پرسی؟ که چیست سؤال ها این نمی     آوری؟!»
 حقیقت است. عقل و شعور فهم، یقین، دین حقیقت دارد. دین خودش می کند خیال شده ای؟» بی دین

 فروع «این ها می     گویی: خودت نیست. دین حقیقت که و... روزه و نماز است. یقین دارای انسان دین
  نیست. دین اصل این ها است!» دین

 و ایمان الیقین» هو و الإیمان هو «و  است. آدم دین اصل رجلٌ» هو الدین أصل «إن فرمود: حضرت
 باید بدهی؛ آگاهی و شناخت باید نرود؛ آن درز لای مو که معرفتی و شعور فهم، یعنی یقین است. یقین

 هدایت می کنم کاری هر چرا نمی شود؟ هدایت من بچۀ «چرا می     گویی: می کنی؛ عجله کنی. روشن گری
 عجله نمی     شود. هدایت و نمی     آورد ایمان هم باز کردی روشنگری آیا نمی     آورد؟» ایمان چرا نمی     شود؟

 شود. هدایت او می     خواهد دلت چون می کنی؟ تحمیل چرا می کنی. تحمیل و می     آوری فشار می کنی؛

 شود هدایت می     خواهد دلم می گذرد. چه ما دل در که می داند خدا شود؟ هدایت می خواهد دلت چرا 
 هدایت نکرده خدای اگر کرده اند!» تربیت چه ببین مادر! پدر این به الله «بارک بگوید: می بیند هرکسی که

 هدایت را ما می خواهد حالا کند؛ هدایت نتوانست  هم را بچه  اش «بفرما می     گوید: ببیند هرکسی نشود
 چه حالا است! شیطان بلکه نیست خدا این ها نمی فهمد که کسی برای خداست؟ چیزها این آیا کند!»

  نمی     فهمد. هم را چیزها همین نمی فهمد؛  کنیمکه کار

 بفهمد! که است نرسیده آن وقت نمی فهمد! خُب نده! فحش او به نکن! عجله کن! حوصله و صبر
 و خدا اولیاء با هم خدا المنتظرین» من معکم إنی «فانتظروا باش! منتظر می     رسد! وقتش کن؛ تحمل
 برای است!» انتظار اعمال برترین باشید! «منتظر فرمودند: هستند. منتظر همه است؛ منتظر ما همۀ

  نکن. عجله می خواهد دلت که نتیجه ای به رسیدن

 هم بسیاری و می     شوی هلاک وگرنه نکن عجله نکن؛ کاری هیچ این که نه نکن! عجله یعنی باش منتظر
 خودمان به توانستیم موقع هر نرسید. هم نتیجه به شد؛ هلاک کرد عجله کس هر شدند. هلاک
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 کار دارد؟ ربطی چه من به باشد؛ من نفع به نیست معلوم می خواهد دلم که نتیجه ای «این بگوییم:
 می خواهم را همان است حق هرچه هستم! حق تابع هم من می داند؛ خودش است! حق و خدا دست

  هستم. عدالت خواه و حق خواه من نه؛ نباشد حق هرچند می خواهد!» دلم که آنچه نه

 را حق می خواهد را خدا دلمان ته نمی خواهد. را آن ها ما جان حقیقت اما می خواهد چیزها خیلی دلمان
 پشیمان می رسیم آن به وقتی می     خواهد دلمان که هست چیزها خیلی می     خواهد. را عدل می خواهد
 نمی فهمیدم می     گوید: بفرما. خب می خواهم من نمی     گفتی مگر می     شوی؟ پشیمان چرا می     شویم.

  نمی دانستی؟! چطور می گویند نمی خواهم. را این من که نمی     دانستم

 هیچ من بدهد را حاجتم همین فقط خدا اگر می خواهم! چه «می دانم می گفتی: و بودی مدعی خودت
 «کاش می     گویی: شده ای پشیمان است داده تو به که حالا گفتی خودت نمی     خواهم!» دیگری چیزی

 و دل سر که خواسته ای که است این معنایش چیست؟ حرف این معنای نمی گفتم!» کاش نمی داد!
 که خواسته یک داری؛ خواسته دو شما می     کند. فرق است ذهنت و دل ته که خواسته ای با است ذهنت

 ببینی را خود دل ته خواستۀ نمی     گذارد دلت سر خواستۀ است. دلت ته که خواسته یک و است دلت سر
 می کنی. عجله

 نمی     آیم. زیارتت به دیگر وگرنه بدهی را حاجتم باید که است داده رضا امام به پیچ سه گیر طرف
 نیست؛ آن در خدا نیست؛ خدا حقیقتش و باطن اما است معنوی ظاهرش که داریم خواسته هایی

 قیمتی هر به کنم؛ ملاقات را زمان امام می     خواهم که است داده پیچ سه گیر خداست. غیر دنیاست؛
 پسر چه به! به ماشاءالله، الله، «بارک می کنیم: تمجید و تعریف او از هم ما ببینم. را ایشان باید من شده

 می خواهد نداری. نفسانی هواهای از خبر هستی!» زمان امام با ملاقات تشنه شما خوبی! دختر یا
 نکرده ملاقات است. روغن در نانت دیگر کردی ملاقات وقتی است! تمام کار کند ملاقات شود. معروف

 را بدبختی و ریاضت سخت، مصیبت، هر است حاضر می شود. روغن در نانش می     گوید؛ دروغ اما است
  داشتند. تشرفّ آقا اینکه به شود معروف داشتند. تشرف حضرت خدمت آقا بگویند فقط که کند تحمل

 شهرت این که نه ندارد. ارزش حالی که در است. ارزش یک و معنوی کار یک این که می کنیم خیال ما
 یعنی بود. حرف ها آن از دیگر این ندارد. ارزش حضرت خدمت تشرفّ بلکه نمی خورد درد به یا ندارد ارزش
 که نکند ملاقات سر چشم با را حضرت کسی است خواسته خدا یعنی است زمان امام غیبت دوران چه؟

 مثل کنی ملاقات غیبت حال در را حضرت که کنی تلاش خدا خواست برخلاف می خواهی شما بشناسد.
 حضرت مثلاً باشد گرفته کاری انجام به تصمیم حکمتی و مصلحت طبق حضرت که می     ماند این

  کنم!» ملاقات کسی با نمی خواهم ماه یک «تا می     گوید:
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 با نمی     خواهم ماه یک «تا می     فرماید: علیه السلام امیرالمومنین مثلاً نباشد هم غایب کنید فرض حالا
 من هم هیچ کس نمی     خواهم راببینم هیچ کس نمی     خواهم نیاید. من خانۀ هیچ کس کنم! ملاقات کسی

 بگوید: و ببیند را آقا و بیندازد نگاهی پنجره پشت از یا بام پشت روی از یواشکی کسی اگر حالا ببیند!» را
 بودم گفته خودم «من می     گوید: می     گویی؟ چه او به راجع می     گویی؟ چه شما دید!»؛ را آقا «من

 می     گوید.» دروغ کرد ادعا کسی هم اگر نیست! این بر بنا ببیند؛ غیبت زمان در را من کسی نمی خواهم
 یک آن می     آید؛ شما سراغ حضرت خود گاهی دارد! وجود روایات و بحث ها این از چقدر که بماند حالا

  دارد. دیگر حساب

 دارد صلاحیت و لیاقت کسی چه ببیند می     کند نگاه می گردد مردم بین می رود سر حضرت حوصلۀ بالاخره
 آل و محمد بر ما چرا کند. کیف کند؛ صفا می     آید؛ جا حالش می کند علیک سلام او با حضرت وقتی که

  چیست؟ تأثیرش دارد. تأثیر بله دارد؟ آن ها بر هم تاثیری ما صلوات آیا می     فرستیم؟ صلوات محمد

 را ایشان و بود الان خدا پیغمبر اگر می کنیم؛ علیک سلام می     رسیم هم به ما وقتی که است این تأثیرش
 می آید؟ ایشان گیر چیزی آیا نمی داد؟ را سلامت جواب حضرت آیا نمی     کردی؟ سلام ایشان به آیا می دیدی

 سلام دیوار به انگار کنی سلام ربات به شما اگر نیست. که ربات است؟ ربات مثل آیا دارد؟ اثری آیا
 محمد آل و محمد بر میل و علاقه شوق، روی از می کنی؛ گرم علیک سلام انسان به وقتی کرده ای.
 کرد سلام شما به کسی «اگر فرمودند: می     آید. حال او هم می کنی صفا خودت هم می     فرستی؛ صلوات

   است. قرآن آیۀ رابرگردانید.» سلام جواب «ردّوها»

 دو بین ارتباط  این بده؛ جواب کرد سلام تو به که کسی از باحال تر و قشنگ تر بهتر، منها» بأحسن «ردُّوها
 است. برقرار انسانی روابط نه! کنند؟ سلام هم به و شوند روبرو حیوان دو دیدی حالا تا است. انسان
  می کند؟ برقرار ارتباط کسی چه با کند. برقرار ارتباط شما از یکی با می گیرد تصمیم حضرت گاهی

 حتی شود، برقرار طرفینی رابطه ای می خواهد باشد؛ داشته خوبی مثبت انرژی که کسی با است معلوم
 احتیاج امام نمی خواهد؛ «نه! می     گوییم: کند. درک را او که باشد خودش به فرد شبیه ترین باید المقدور

 را حضرت که نبود کسی می گفت؛ حدیث می رفت چاه در امیرالمؤمنین کند!» درک را او کسی که ندارد
 است زنده وقتی تا می کند. زندگی دارد طبیعی و عادی طور به و دارد مختلف ابعاد انسان کند. درک

 لذت خود خاصّ اصحاب با همنشینی از امیرالمومنین آیا می کند. زندگی طبیعی و خواسته خدا به طور
 کسی چه با می گیرد تصمیم خودش حضرت است. همین طور هم السلام علیه زمان امام نمی برد؟
 یعنی است شده غایب است. کرده فرار شما و من دست از حضرت می     روی؛ شما وقت یک کند. ملاقات

 که می کنیم اصرار مرتب ما اما ببینم!» را شما «نمی     خواهم می     گوید: است. کرده فرار شما و من دست از
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 می     خواستم اگر بیایی! نمی خواهم اصلاً ببینی! را من تو «نمی خواهم می گوید: ببینم. را تو می خواهم
 می روم!» می خواهم، خودم که کسی پیش ببینند! همه می     آمدم که ببینی

 باشد تو اقبال کف در جهان که «خواهی

 باشد.» تو خواهان که باش کسی خواهان

 که شو به گونه ای شود. ما خواهان زمان امام که نشده ایم به گونه ای هنوز ما است. ماجرایی هم این 
 ببینم!» را شما می خواهم «من گفتی: وقتی ببیند. را تو که بخواهد حضرت شود؛ تو خواهان حضرت
 آب دهانشان و لب می     شوند؟ شکلی چه دیدی را جذامی     ها «بیا!» بگوید: خوش روی با هم حضرت

 وحشتناک قیافۀ می     شود؛ آب شان گونه هایشان و صورت سر، می     ماند؛ بیرون فکشان اسکلت می     شود؛
 می آمد داشت کرونا طرف است. یادتان دیده اید. را کرونا دوران است. مسری هم بیماریشان می کند؛ پیدا
 دوستت «خیلی می     گفت: می میرم!» بگیرم کرونا من اگر کنار! برو «آقا می     گفتی: می     کرد. بغل را شما

 خودت برو باشی! داشته دوست را من نمی     خواهم داشتن! دوست آن بخورد سرت «تو می     گفتم: دارم!»
 دوران آیا است؟!» کردن بغل وقت الان می کنم! بغلت می     آیم خودم من شدی که درمان کن! درمان را

 با نمی دادی! دست می شد! تمام می کردی بای بای دور از بود؟! کردن روبوسی و کردن بغل وقت کرونا
 بعداً می کردید سلام مشت با که هم همدیگر با کروناست. دوران غیبت دوران می زدید. هم به مشت

 «من می گوید: حضرت است. نگذشته چیزی هنوز است. یادتان می کشیدی. آب را خود دست می رفتی
 کنم؛ فرار نمی خواست دلم که من یعنی ام! شده غایب من کرده ام. فرار من ببینم. را شما نمی خواهم

 دست از دشمنان! نه رفتم شما دست از من بروم! من که کردید کاری شما باشم. غایب یا نباشم
 کردم!» فرار دوستان

 جذام، بود؟ چه بیماری یکی آن دارد! کرونا اما کند روبوسی او با می     خواهد دارد دوست را آقا آنقدر طرف 
 حالیش نمی فهمد! خودش اما می     بارد او از نجاست و کثافت و گند همین طوری دارد؛ اسهال یا وبا

 که می     شود چه حالا کرد. غایب را ایشان برد؛ را ایشان خدا کند. بغل هم را آقا می خواهد نیست!
 می     کنند اصرار می     خواهند؛ آن ها بلکه بخواهد حضرت این که نه می     شوند؟ دیدار به موفق بعضی ها
  می     شود.

 تحمل را بیماری اش و رنج درد، می کنم! تحمل من هست؟ کرونا «باشد می     گوید: می سوزد دلش حضرت
 گند بوی دهانش که کسی که نکنید تجربه تا ببوسد. را من است آمده می     دهد بو دهانش می کنم!»
 به که کسانی دست از السلام علیه زمان امام که می     گویم چه دارم من نمی فهمید ببوسد را شما می     دهد

 دست از را ایمانشان نکنند ملاقات را حضرت اگر می     کشد؛ چه کنند ملاقات را ایشان می خواهند زور
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 می     دهد؛ اجازه حضرت هستند. شیعه  ضعفای این ها می     سوزد. آن ها برای دلش حضرت می دهند؛
 شیعه ضعفای افراد، این شود؛ حفظ دینشان تا کنند نگاهی یک آن ها که می دهد نشان چهره ای
  هستند.

 نیست! من واقعی حاجت حاجت، این می دانست که او داد؟! را من حاجت (ع) رضا امام «چرا می     گوید:
 سفت را خانه اش در کند؟ کار چه حضرت داد؟!» را من حاجت چرا حضرت نمی فهمم خودم من

 جدا را تو اگر که بسته ای پنجره این به را خودت چنان می کنی؛ جا از داری را فولاد پنجره  های چسبیده ای؛
 برای گذاشتی راه آیا داد؟!» را من حاجت حضرت «چرا می     گویی: بعد ببرند!! آن جا از را جنازه ات باید نکنند
  ندهد؟! را تو حاجت حضرت این که

 هرچه نمی خواهم! نیست من خیر اگر بده! را حاجتم است من صلاح و خیر اگر «آقا گفتی: کلمه یک آیا
 اگر حضرت این که برای بگذار هم راهی یک اما نکنی بیان این که نه بگو؛ را خود حاجت بخواهی!» شما

 چگونه فرزندت با شما نگذاشته ای. باقی راهی هیچ می بیند حضرت ندهد. را تو حاجت ندانست صلاح
  هستیم. آن ها فرزندان مثل ما هستند. همین گونه ما به نسبت هم آن ها می کنی؟ برخورد

 نمی     فهمد. او اما دارد ضرر بچه برای می     دانی می     خواهم!» را «این می گوید: می کند گریه چنان بچه گاهی
 مجبور است! خراب حالش ندارد! را این درک قدرت اصلاً بچه چون دارد!» «ضرر بگویی: نمی توانی گاهی

 می     گوید: بچه اما بخورد!» را این نباید «مطلقاً است: گفته دکتر کنی. برآورده را حاجتش می     شوی
 من می     کند تکه تکه را خودش دارد که این طوری اما دارد ضرر می گویی می کنی مهم و اهم «می     خواهم!»

 رو از را حضرت است. بچه می     گوییم. شیعه ضعفای افراد این به می     رود. دست از ندهم را حاجتش اگر
 خدا کنم. عقب نشینی قدم یک من که می شود باعث که شماست الحاح می فرماید خدا می بریم.

  می     کند. عقب نشینی

 خدا کنیم. معنا نمی     شود منها» اضیق حال الی فیها هم التی الحال من لنقلهم الشیعه هذه الحاح «لولا
 خواسته هایتان به رسیدن برای را شما شدید زاری های و گریه می کنم! عقب نشینی «من می     گوید:
 به را حاجتت بگیر!» برو بفرما! می خواهی؟ چه «باشد! می     گویم: می کنم! نشینی عقب خدا من می     بینم؛

  می     دهد. تو

 إنتظَارُ الأعمَال «أفضَلُ فرمود: حضرت که این دارد. مختلف معانی و است جدی و مهم ماجرای انتظار
 جلسۀ یک در باید ان شاءالله سؤالات این همۀ چه؟ یعنی فرج چه؟ یعنی انتظار چه؟ یعنی عمل الفَرَج»

 بگیرد. قرار بررسی و بحث مورد مفصل دیگر
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